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خاورمیانه ای ناآرام و 
رویارویی های تهران - واشنگتن

در این ســال ها که جهان عادت به صدرنشــینی  �
خاورمیانه در رسانه ها داشته، در آخرین روزهای سال 
خورشــیدی یک پاندمی، وضعیــت را دگرگون کرد و 
کرونا را جایگزین خاورمیانــه در رأس رویدادها کرد و 
خاورمیانه و همه رویدادهایش به یک ســوژه دست 
چندم تبدیل شــد.  از رویکرد امنیــت بین الملل، بین 
تهدید و احســاس تهدید تفاوت وجود دارد. احساس 
تهدید فراگیر جهانی از بیماری بسیاری از معادلات را 
تحت تأثیر قرار داده اســت؛ حتی در برخی تحلیل ها 
با یادآوری همه گیری های تاریخی که در گذشته روی 
داده اند، این اعتقاد وجود دارد که همه گیری ها گاهی 
معادلات سیاسی و نظام بین الملل را دگرگون خواهند 
کرد که بعید نیســت. از همین حالا برآورد خســارات 
اقتصــادی شــیوع کرونــا در جهان به یــک تریلیون 
دلار رســیده و از ایــن مهم تر فضــای بی اعتمادی به 
دســتاوردهای اقتصادی و فناوری که پشتوانه مهمی 
برای معادلات کنونی نظام بین الملل اســت، سؤالات 

بی پاسخ زیادی را درباره آینده رقم زده است. 
اکنون، در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۸ خورشیدی، 
خاورمیانه که در حال پشت سر نهادن سالی پرالتهاب 
است، تحت تأثیر ترس از کرونا بسیاری از تعارض ها را 
موقتا کنار نهاده و به بقا می اندیشد. اگرچه کانون های 
بحران در منطقه کمابیش فعال هســتند؛ اما دغدغه 
اصلی در جای دیگری متمرکز شــده است. به هر حال 
مروری بر رویدادهای ســالی که به انتها رسیده، خالی 
از لطــف نیســت و تحلیلی گــذرا بر آنچه گذشــت، 
می توانــد چشــم انداز رویدادها را در آینــده بهتر در 
معرض دید قرار دهد.  در ســالی که گذشت، تهران و 
واشنگتن، دو بازیگر مطرح منطقه، پس از ترور سردار 
قاسم ســلیمانی، رویدادی تقریبا بی سابقه در سابقه 
تنش های بین دو کشــور داشــتند که تا بالاترین نقطه 
رویارویی نظامی پیــش رفتند؛ اگرچه بنا بر مصلحت 
وارد یک جنگ گسترده نشدند. از این مهم تر، چند کشور 
خاورمیانــه با جنبش های مردمــی از جنس متفاوت 
دست به گریبان شدند. جنبش هایی که به چند دلیل 
برای نخستین بار زنگ هشدار را در این منطقه به صدا 
درآوردنــد. ویژگی هایی که این جنبش ها را که عموما 
در شــکل تظاهرات خیابانی بروز کــرد، از بحران های 
پیشــین متمایز می کند، این اســت که اولا نشــانی از 
قومیت گرایی نداشتند؛ برخلاف اینکه حیات بخش اکثر 
اتفاقات در تاریخ منطقه قومیت و مذهب بوده است. 
دوم اینکه عموما مطالبــات مدنی و اقتصادی بودند، 
سوم نبود یک ساختار حزبی یا تشکیلاتی و وجود رهبر 
کاریزما در این جنبش ها بوده اســت. به عبارت دیگر 
خاورمیانه نخستین بار شاهد یک جهان بینی جدید از 
مطالبات در برابر دولت ها بوده اســت. عراق، مصر و 
لبنــان مهم ترین مناطق ظهور چنین جنبش هایی بود 
و ایــن نقطه عطفی در تاریــخ خاورمیانه خواهد بود؛ 
اما آنچه التهابات در خاورمیانه را در ســال گذشته به 
نقطه اوج رســاند، یک عبارت پــردازی فریب کارانه با 
پوشش دیپلماسی به نام «معامله قرن» بود. معامله 
قرن با هدف ظاهری صلح در مناقشــه فلســطین از 
سوی دونالد ترامپ بر سر زبان ها افتاد؛ اما پس از یک 
سال پروپاگاندا در رسانه ها مانند کوهی شد که موش 
زایید. گذشــته از آنکه همه جهان، به جز اســرائیل و 
آمریکا با آن مخالفت کردند، وقتی مفاد آن از ســوی 
ترامپ فاش شــد، جز اشــغال بیشتر ســرزمین های 
فلسطینی نکته جدیدی نداشــت؛ اگرچه چند کشور 
کوچک حاشــیه خلیج فارس هم در مراسم رونمایی 
از آن بــر رســوایی انشــقاق بین ملل اســلامی برگ 
جدیدی افزودند.  عراق، در سالی که گذشت، به زمین 
اصلی رویارویی های تهران و واشنگتن تبدیل شد؛ اما 
پیش از این نارضایتی های عمومی از ناکارآمدی و فساد 
دستگاه های دولتی نخســت وزیر را مجبور به استعفا 
کرد و زمانــی طولانی از تعلیق در پارلمان و دولت را 

رقم زد که همچنان ادامه دارد. 
در سوریه، مهم ترین کانون رویارویی های بازیگران 
و خرده بازیگران ســال های گذشــته منطقــه، اگرچه 
بشــار اســد با کمک متحدانش اکنــون بخش های 
زیــادی از خاک کشــور را در اختیار گرفتــه؛ اما عمده 
زیرساخت های سوریه بر اثر جنگ از بین رفته و اقتصاد 
فروپاشــیده اســت. قدرت مرکزی ضعیف شــده و با 
کمک های متحدان قابل دوام است. اگرچه هنوز نبرد 
برای آزاد سازی بخش های شــمالی به  ویژه در ادلب 
ادامه دارد؛ اما ترکیه به عنوان یکی از مدعیان بازی در 
سوریه هنوز حاضر به پذیرش موفقیت ائتلاف حامی 
دمشق نیســت و یک ســردرگمی دیپلماتیک را برای 
دیگر بازیگران ایجاد کرده اســت.  عربستان، با پسوند 
آل ســعود هم این روزها در حال تسویه حســاب های 
سیاســی درون قبیله ای است. به نظر می رسد محمد 
بن سلمان، ولیعهد جوان و جویای تخت سلطانی، بر 
ســیاق دیگر مستبدان قبل از فروپاشی نظم موجود با 
بگیر و ببند های جدید در حال زمینه چینی یکسره کردن 
کار مزاحمان درون کاخ های پادشاهی است.به هر حال 
خاورمیانه بر اســاس ســنت های خود حرکت می کند 
و این ســنت ها همچنان با بســیاری از الزامات نظام 
بین الملل که خود را مقید به قواعد مدرن می پندارد، 
سر ناسازگاری دارد؛ اگرچه تعیین مرزهای دقیقی بین 
سنت و مدرنیته همچنان در ابهام است و خاورمیانه 
در معــرض انتخاب هــای دو یا چندگانــه این قواعد 

متحیر مانده است.
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سالی به عمر ۸ ماه

ســال ۹۸ از نظــر روابط خارجی برای ما ســال  �
ویژه ای نبود و آنچه رخ داد عمدتا در پی موضوعات 
ســال گذشــته بود: حفظ ســطح تحریم های مؤثر 
ایالات متحده و تا حدی گسترش سطح تنش لفظی 
میان ایران و طرف هــای مقابل. تلاش هایی البته از 
جانب کشــورهای مختلف برای میانجیگری انجام 
شــد، ولی تقریبا تمام آنها بــدون توفیق باقی ماند. 
نقاط حساســی هم البته در سال ۹۸ وجود داشت: 
برداشتن گام های کاهش تعهدات برجامی از سوی 
ایران و درعین حال توفیق در حفظ شکلی برجام از 
جانب اتحادیه اروپایی، نزدیک شدن به دیدار طرفین 
ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، ترور سردار سلیمانی و عملیات جبرانی 
عین الاســد و پیش رفتن ســطح منازعات تا آستانه 
جنگی تمام عیار کــه البته با بی میلی عریان طرفین 
مدیریت شد، نقاط اوجی بود که تقریبا همه در میانه 
باقی ماند و انجامی نداشت. این مرور کلی این طور 
می نماید که هر دو طرف – ایران و آمریکا – در سال 
گذشته سیاست کج دار و مریز را به هر کار جدی چه 
در راستای حداکثرسازی شانس مذاکره و چه تقابل 
نظامی ترجیح داده اند؛ ترجیحی که احتمالا نشان از 
صبری به انگیزه ای دارد. شاید ایالات متحده منتظر 
تضعیف بیــش از پیش موضع ایران در اثر فشــار 
حداکثری بود و ایران به دنبال باخت او در انتخابات 
پیش رو. آنچه در چشــم انداز سال پیش رو می توان 
مشــاهده کرد، از نوعی انضمامی تر اســت؛ چراکه 
مهم ترین اتفاق سال ۹۹ انتخابات ریاست جمهوری 
ایالات متحده است. انتخاباتی که اگرچه به واسطه 
ضعف دموکرات هــا در معرفی نامزدها و عملکرد 
تبلیغاتــی آنهــا نمی تواند آن چنان بــرای برجام و 
کلا چندجانبه گرایی بین المللی نویدبخش باشــد؛ 
اما به هر حال در صورت اســتفاده مناسب می تواند 
فرصت هایی را برای سیاست خارجی ما ایجاد کند. 
واقعیت نخســت این است که هر رئیس جمهوری 
ضعیف  ترین موضع خود را پیــش از انتخابات دور 
دوم خود دارد. دوم آنکه هرچند ترامپ رقیبی چنان 
در میــان دموکرات ها ندارد؛ اما شــرایط پیش آمده 
دربــاره ویروس کرونــا که رکود اقتصــادی را برای 
آمریکا و جهــان در پی خواهد داشــت، بزرگ ترین 
برگ برنــده داخلی -یعنی اقتصــاد- را تا حدی از 
دست او خواهد گرفت. از سوی دیگر او در سیاست 
خارجی کارنامه ای خالی و تا اینجا سراسر معاملات 
بی ســرانجام دارد، به طوری که حتی راضی شده با 
طالبان که نه دولت اســت و نه وجاهت واقعی در 
سیاست بین الملل دارد، به معامله بنشیند؛ هرچند 
با رفتارهایی که به ســیاق گذشــته از دولت ایالات 
متحده در اجرائی کردن توافق شاهدیم، این معامله 
نیز لرزان می نماید. از سوی دیگر باید مراقب بود که 
با ذکر و مرور نقاط ضعف طرف مقابل، احیانا خود 
را از واقعیت جدا نکنیــم. به هر حال ایران با دولت 
ضعیفی ســروکار نــدارد؟ به تبع همیــن موضوع 
رئیس جمهور مســتقر این کشــور هم متناســب با 
همین قــدرت رفتار می کند و هیچ گاه دست بســته 
نخواهد بود. همچنین دونالد ترامپ پا پس نکشیدن 
را به عنوان یک ویژگی شــخصیتی خود بر همگان 
عریان کرده  اســت. از ســوی دیگــر هرچند ایالات 
متحده نتوانســته در کوتاه مدت به اهداف سیاست 
فشــار حداکثری -یعنی فروپاشی اقتصاد و جامعه 
ایران و سرنگونی نظام سیاسی آن- دست پیدا کند؛ 
اما بایــد اذعان کرد که تأثیر عمــده ای بر اقتصاد و 
آرامش روانی جامعه داشــته و این وضعیتی است 
که برون رفــت از آن را با حفظ اصول برای ایران به 
یک ضرورت بدل می کند. ضمن آنکه سرمایه گذاری 
بر شکســت ترامپ، خطرناک و خطرساز است و از 
احتمال توفیق چندانی هم بهره مند نیســت. نکته 
دیگر آنکه همان طور که در شــعارها گفته می شود 
دیپلماســی و روابط خارجی کشور را نباید دستمایه 
رقابت هــای داخلی قــرار داد: هر آنچــه می توان 
تصور کرد کــه دولت بعدی در ید اختیار خود برای 
حل و فصل موضوعات منطقه ای و جهانی کشــور 
داشــته باشــد، بهتر اســت همین امروز به دولت 
مســتقر داده شود تا از هرگونه فرصت سوزی بیشتر 
جلوگیری شده و از امتیازهای ساخته شده با مهارت 
وزارت  خارجه کشور استفاده حداکثری شود، چراکه 
دیپلماسی بازی یک لحظه و یک تلاش نیست، بلکه 
کامیابی ها و ناکامی های مداوم در ذات آن اســت. 
در تاریخ و صحنه بین المللی نیز مشاهده می کنیم 
که با پدیدآمدن مســئله برای یک توافق، شکســت 
و پیروزی افــراد گوناگون و وقایعی که رخ می دهد، 
کشورها همه کار می کنند به جز بستن در دیپلماسی 
و مذاکره. در نتیجــه نگاهی واقع بینانه به واقعیت 
پیــش رو این موارد را برای ســال آینــده در رئوس 
مطالب قرار خواهد داد که ایران و آمریکا هر دو باید 
باور کرده باشــند که در به زانودرآوردن طرف مقابل 
ناکام بوده اند، به نفع هر دو طرف است که متناسب 
با مســائل داخلی خود به حل و فصــل کوتاه مدت 
موضوع اقــدام کنند و وضعیــت مطلوب تری را با 
کاهش مواضع حداکثری خود و نشــان دادن اراده 
سیاســی متقابل دنبال کنند. باید به خاطر سپرد که 
ترامپ به همان علت که به هر آنچه دستاورد اوباما 
بود تاخت، به هر آنچه در این هشــت ماه به عنوان 
دستاورد خود او شناخته شود، به غایت نیازمند است 

و متعصب به حفظ آن خواهد بود.

خانم باربارا تاکمــن بر اثر جاودانه خود عصر 
بي خــردي مي گویــد «بي خردي زمــان و مکان 
نمي شناسد، بي زمان و جهان شمول است، اگرچه 
عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص شکلي 
معین بــدان مي دهد». مشــخص اســت که در 
ایــن جهان همه چیز رو به کهولت و پیر شــدن یا 
افزایش انتروپي دارد. چرخه حیات نشان مي دهد 
که انسان ها، گروه ها، بنگاه ها و نظام هاي سیاسي 
پس از مرحله تأســیس رشــد مي کنند، به بلوغ 
مي رســند و بعد به تدریج کاهش مي یابند و تمام 
مي شــوند. از طرف دیگر نبایــد از عنصر اتفاق و 
تصادف نیز گذشــت. اگرچه در دنیــاي احتمال، 
وقوع تصادفــي هم زمانِ چند پدیده به مقدار کم 
ارزیابي مي شــود اما به دلیل آنکه اکثرا موضوع 
مورد احتمال مهم یا از نظر مقداري بزرگ است، 
ایــن وضعیت نیــز در نظر گرفته مي شــود. حالا 
در ایــن روزها ما با هم پوشــاني ایــن دو مفهوم 
با یکدیگــر درباره قیمت نفت دســت به گریبان 
هســتیم. همین جا بگویم کــه قیمت نفت خام 
در هــر مقطع مشــخص کننده وضعیت عمومي 
جهان در گذشــته، حال و آینده آن دوره اســت. 
روند افزایشــي یا کاهشــي قیمت نفت نشــان از 
رشــد اقتصاد جهاني و وضعیــت تولید ناخالص 
داخلي تک تک کشــورها دارد و به لحاظ سیاسي 
نیز تقارن درگیري ها و جنگ ها با تغییر و تحول در 
قیمت نفت نشــان دهنده آن است یکي از این دو 
یعني قیمت نفت و بحران هاي همه گیر مســبب 
دیگري است. از یک ســو بي خردي تصمیم گیران 
کشورهاي تولیدکننده نفت کار را به جایي کشاند 
که با بي تصمیمي در روز جمعه دو هفته گذشته 
مقدار عرضــه در بازار نفت را به انــدازه اي زیاد 
کننــد که قیمــت نفت را بــه پایین ترین حد خود 
در یک روز از ۱۹۸۷ تاکنون بکشــانند. در دو سال 
گذشته روسیه و چند کشور دیگر که عضو سازمان 
کشــورهاي صادرکننــده نفت (اوپک) نیســتند، 
اظهار تمایل کردند که براي ممانعت از کم شدن 
قیمــت نفت با اوپک همکاري کنند. در گذشــته 
کشــورهاي درون اوپک تقریبا انــدازه هم بودند. 
ایران همیشــه از ابتداي تأســیس این سازمان در 
صف بازها قرار داشت. یعني به قیمت هاي پایین 
معتــرض بــوده و ســهمیه هاي غیرمنصفانه را 
نمي پذیرفت. عراق در دبیرخانه اوپک در گذشته 
نفوذ قابل توجهي داشــت. ونزوئلا از مؤسســین 
اوپک بود. اما حالا هرکدام از این کشــورها درگیر 

بحران خاص خود هســتند. عربســتان سعودي 
به تدریج رهبــري مذاکرات را از ســوي اوپک بر 
عهده گرفــت. پیش از اجــلاس وزراي اوپک در 
مــارس ۲۰۲۰، یــک کمیته کارشناســي در درون 
اوپک پیشنهاد داد موضوع یک میلیون بشکه در 
روز کاهش تولید در جلسه پیش رو مورد بحث و 
بررسي قرار گیرد. پس از آن منابعي اعلام کردند 
کــه در این جلســه صحبت از یک و نیــم میلیون 
بشــکه کاهش تولید خواهد بود که افزایش این 
رقــم این گمان را تقویت مي کرد که عربســتان و 
روسیه بر سر کاهش تولید به توافق رسیده اند. اما 
با آغاز جلســات مشخص شد این گمان نادرست 
بوده اســت. درحالي که اوپک پیشــنهاد کاهش 
یک و نیــم میلیون بشــکه دیگــر در روز را مطرح 
مي کرد، روسیه اعلام کرد با این پیشنهاد مخالف 
اســت و فقط حاضــر به تمدید قــرارداد کاهش 
تولید فعلي اســت. این اختلاف نظر بین روسیه و 
عربســتان باعث شــد قرارداد کاهش تولید که تا 
پایــان ماه مارس اعتبار دارد تمدید نشــود و پس 
از آن، کشــورها به هر میزان که تمایل دارند نفت 
تولید کنند. در پي این اتفاقات، قیمت نفت برنت 
روز جمعــه، ۶ مــارس، ۹٫۴ درصد کاهش یافت 
که بیشــترین کاهش روزانه پس از دسامبر ۲۰۰۸ 
بود. با آغاز جنگ نفتي بین عربســتان و روســیه، 
عربســتان قیمت نفت خود را به شــدت کاهش 
داد و تخفیف زیادي براي مشــتریان خود در نظر 
گرفت. این اقدام باعث شــد قیمــت نفت برنت 
در نخســتین روز هفته دوم ماه مارس به زیر ۳۵ 
دلار ســقوط کند. پس از این سقوط شدید، قیمت 
نفت اندکي افزایش داشــت اما با اعلام عربستان 
مبني بــر افزایش تولیــد در ماه آوریل تــا روزانه 
۱۲٫۳ میلیون بشــکه مجددا قیمت نفت کاهش 
یافت. به نظر مي رســد عربستان به دنبال هرچه 
پایین تــر آوردن قیمت نفت باشــد تا روســیه را 

متقاعد به همکاري کند. در مقابل، روسیه اعلام 
کرده است در برابر قیمت هاي پایین نفت آسیب 
کمي خواهد دید و آمادگــي خود را براي قیمت 
پایین نفت اعلام کرده است. در نظرسنجي رویترز 
از کارشناســان نفتي مشخص شــد که اکثر آنها 
معتقدند قیمت نفت برنت در کریدور ۳۰ دلار هر 

بشکه باقي خواهد ماند.
یعنــي تولیدکننــدگان نفت حداقــل نیمي از 
درآمد خود را تا اینجا از دست داده اند. به صورت 
دقیق تــر، قیمت نفــت برنت در ســه ماهه دوم 
۲۰۲۰ حــدود ۳۴٫۸۷ دلار هــر بشــکه، و بــراي 
سه ماهه ســوم، ۳۹٫۰۵ و براي سه ماهه چهارم 
۴۴٫۰۸ دلار و بــراي کل ســال ۴۲ دلار پیش بیني 
مي شــود. پیش بیني ها در فوریه حاکي از آن بود 
که قیمت نفت برنت در کل سال ۲۰۲۰ به صورت 
متوسط ۶۰٫۶۳ دلار خواهد بود. نتیجه مي گیریم 
که افزایش عرضــه در چنین روزهایي نشــان از 
بي خردي تصمیم گیران برخي از کشــورها به ویژه 

عربستان سعودي  و امارات متحده عربي دارد.
از طرف دیگر، به گزارش ریستاد تقاضاي نفت 
در حدود چهار میلیون بشکه در روز در ماه فوریه 
کمتر شــد. دلیل آن اتفاقاتي است که در این چند 
ماه افتاد.  یکي از آن اتفاقات شیوع بیماري کووید 
۱۹ در چین و به دنبال آن کمترشــدن تقاضا براي 
خریــد محصول در بازار چین بــود؛ برای مثال از 
ابتداي فوریه فروشــگاه هاي اپل در سراسر چین 
تعطیل شــدند. انتقال بیماري به دیگر کشــورها 
موجب کاهش فعالیت هــاي اقتصادي و نتیجتا 
کاهش تقاضا بــراي مصرف حامل هاي انرژي اي 
شــد که به نفت خام و گاز وابســته هســتند. از 
طرف دیگر، در سیاســت گذاري مالــي تغییراتي 
صــورت گرفت. اکثر شــرکت هاي نفــت و گاز از 
ســرمایه گذاري هاي آتــي براي توســعه بیشــتر 
حوزه هاي انرژي هاي فســیلي خودداري کردند. 

شاخص ســهام اس پي۵۰۰ اعلام کرد که در بازار 
ســهام نیویورک شــرکت ها بیش از پنج تریلیون 
دلار از ارزش خــود را از دســت داده انــد. به این 
ترتیب، شــاخص بخش انرژي آمریکا ۵۰ درصد 
نسبت به اوج ۵۲ هفته آن پایین آمده و عملکرد 
بدتري نسبت به سایر بخش ها داشته است. نرخ 
ســود ۱۰  ســاله خزانه داري آمریــکا یک بار دیگر 
در روز دوشــنبه بــه پایین ترین حد خود رســید. 
همچنین بــا شکســت مذاکــرات تولیدکنندگان 
نفــت در وین و آغاز یک جنــگ قیمت که ارزش 
نفت را بیــش از این پایین مي آورد، بازار ســهام 
در خاورمیانه سقوط کرد. ارزش سهام آرامکوي 
عربســتان براي اولین بار به کمتــر از عرضه اولیه 
آن در بورس رسید. سهام این شرکت ۳٫۹ درصد 
در ریــاض ســقوط کــرد و ۳۱٫۷ ریال عربســتان 
معامله شد یعني کمتر از ۳۲ ریالي که در عرضه 
اولیه آن در ماه دســامبر فروخته شــده بود. مآلا 
دولت آمریکا تعهد کــرد که ۷۰۰ میلیارد دلار به 
بازارهاي مالي تزریــق کند. فدرال رزرو نرخ بهره 
را تقریبا به صفر رســاند تا بتواند نهادهاي پولي 
را به ســرمایه گذاري بیشتر در بخش هاي تولیدي 
و خدماتي تشویق کند. نتیجه مي گیریم که وقوع 
چنین اتفاقاتي مانند شــیوع بیماري کووید ۱۹ در 
سراسر دنیا تقاضاي بازار به این ماده حیاتي را کم 
و کمتر کند. هم پوشاني بي خردي و وضعیت هاي 
تصادفي در بازار نفت خام، تولیدکنندگان نفت را 

به چنین روزگاري انداخته است.
در این میــان، اگــر بخواهیم بدانیــم که این 
ماده ســیاه با ایران چه رابطه اي دارد، بهتر است 
نگاهــي به کتاب جایزه اثر دانیــل یرگین انداخته 
شــود. صدها ســال قبل این مــاده در جوي هاي 
بادکوبــه روان بود و از آن به عنوان نفت چراغ در 
اشعار فارســي زبانان یاد شده است. اما از ابتداي 
کشــف منابع نفتــي در خاورمیانــه و حفر اولین 
چاه در منطقه تمبي مسجد ســلیمان، همواره در 
تحولات مربوط به فناوري، اکتشــاف، استخراج، 
انتقــال، پالایش، قیمت گذاري و سیاســت گذاري 
کشورها و شــرکت ها، بازیگري به نام ایران وجود 
داشــته اســت. اما این بار در اجلاس وزاري نفتي 
کشــورهاي اوپک و غیراوپک ما چه کردیم؟ چه 
مقــدار بر تصمیم گیري ها تأثیر داشــتیم؟ در خبر 
ارسالي ازســوی یورونیوز وزیر نفت ایران در حین 
رفتن به جلســه با خبرنگار بلومبــرگ مصاحبه 
مي کند. به زبان انگلیســي مي گوید که قرار است 
۵۰۰ هزار بشــکه در روز از تولید نفت خام اوپک 
کم شــود. خبرنگار به انگیســي مي پرسد چقدر 
ایران بایــد از مقدار تولید خود کم کند. وزیر نفت 
این بار به فارسي جواب مي دهد که «دیگه چیزي 

نمونده که کم کنیم».

ســال آینده چگونه خواهد بود؟ این ســؤالی اســت که این روزها 
بســیاری از خود یا دیگران پرســیده اند. در این یادداشت قصد داریم 

دورنمای ایران تا سال ۱۴۰۰ را از جنبه های مختلف بررسی کنیم. 
بدون شک مهم ترین چالش ســال آتی، تأثیرات بیماری همه گیر 
«کرونــا» در ایــران و جهان اســت. گرچه ممکن اســت در ماه های 
پیش رو، شــیب شــیوع این بیماری کاهش و حتی کنترل شــود اما 
تبعــات اقتصادی و حتی دیپلماتیک آن حداقل تا پایان ســال ۲۰۲۰ 
وجود خواهد داشت. کرونا باعث مرگ هزاران نفر و سقوط بازارهای 
اقتصادی و تجاری جهان شــد. زیان اقتصــادی این ویروس، احتمالا 
فراتر از هزار میلیارد دلار در جهان خواهد رســید. این ویروس باعث 
رکود جهانی در بخش های مختلف صنعت، گردشــگری و خدمات 
شــده از ایــن رو تقاضا جهت انــرژی و کالا در ماه هــای آتی کاهش 
خواهــد یافت. این کاهــش تقاضا، اثر خود را بر بــازار نفت بیش از 
بخش های دیگر نشان می دهد. شوک اولیه به بازار نفت بر اثر رکود 
جهانی ناشــی از کرونــا در روزهای اخیر قیمت نفــت را به ۳۰ دلار 
در هر بشــکه رسانید. عدم همکاری روســیه با اوپک جهت کاهش 
عرضه و رقابت این کشــور با عربســتان و آمریکا در بازار نفت، عامل 
تشدید این سقوط بود. تبعات این سقوط بازارهای بزرگ مالی جهان 
را نیــز تحت تأثیر قرار داد و شــاخص تمام بورس های مطرح جهان 
در چند روز اخیر منفی بوده اســت. روســیه تلاش دارد قیمت نفت 
را زیر ۴۰ دلار نگه دارد تا شــیل اویل آمریکا صرفه اقتصادی نداشته 
باشد و از این طریق تحریم های آمریکا علیه انتقال گاز روسیه به اروپا 
را جبران کند. در رقابت با عربســتان سعی دارد همچنان بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت جهان باقی بمانــد و بتواند موقعیت خاورمیانه ای 
خود را با کنترل عربستان تثبیت کند. چنانچه تأثیرات کرونا همچنان 
ادامه داشــته و تعادل عرضه و تقاضا برقرار نشــود، ممکن اســت 
روند کاهشــی قیمت نفت مضاعف شــود گرچه برخی تحلیلگران 
امید دارند با شــروع مسافرت های تابستانی در آمریکا، تقاضای نفت 
افزایش یابد که احتمالا به دلیل تبعات شــیوع کرونا حجم سفرهای 
تابستانی آمریکا کاهش چشمگیر داشــته و تأثیر سنتی خود بر بازار 

نفت را از دست بدهد. 
همه ایــن اتفاقات، خبر خوشــی برای ایران نیســت. درحالی که 
صادرات نفت ایران به حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز رسیده، کاهش 
حــدود ۵۰درصدی قیمت نفت، کســری بودجه زیــادی برای دولت 
ایجاد می کند. در شــرایط تقاضای محدود نفت، ایران مجبور اســت 
امتیــازات و تخفیفات ویژه ای به خریداران بدهد؛ از این رو در صورت 
تثبیــت قیمت نفــت در محدوده ۳۰ تــا ۴۰ دلار، قیمت فروش نفت 

ایران از ایــن مقدار نیز کمتــر خواهد بود. مشــکل مضاعف دیگری 
کــه در زمینه نفت به وجود خواهد آمد، دسترســی بــه منابع ارزی 
و هزینه هــای دورزدن تحریم و نقل و انتقال ارز اســت. معضلی که 
با برگشــت به لیست ســیاه FATF مضاعف نیز خواهد شد. تأثیرات 
بازگشــت به لیست سیاه این نهاد، در ماه های آتی، در نقل و انتقالات 
ارزی صعوبت ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی تأمین منابع ارزی 
کشــور بیش از پیش سخت می شــود، واردات مواد اولیه و صادرات 
کالای غیرنفتــی نیز دچار کاهش شــده و در نهایــت باعث افزایش 
هزینه های تولید و تشدید رکود تورمی در جامعه خواهد شد. بنابراین 
از دیدگاه درآمد ارزی نفتی، چنانچه شــرایط بین المللی تغییر نکرده 
و در سیاســت های پولی و مالی بانک مرکزی تغییرات جدی صورت 
نگیرد، زخم های واردشــده از تحریم بر پیکر نحیف و کم جان اقتصاد 

ایران، عمیق تر خواهد شد. 
از نظــر اقتصاد خــرد، به طــور تاریخی و ســنتی، تأثیرات کاهش 
درآمد ارزی دولت تا چندین ماه پس از آن نیز در بخش های مختلف 
به خصــوص خدمات، وجود خواهد داشــت از این رو حتی اگر اتفاق 
مهمــی در تعادل بین عرضه و تقاضای نفت بیفتد نیز در یک ســال 
آتی بــازار خدمات ایران دچار رکود خواهد شــد. برخی پیش بینی ها 
حاکی از آن اســت که بازار داخلی رکود حدود ۳۰درصدی را در سال 

۹۹ تجربه خواهد کرد. 
مســئله مهم دیگری که در ســال جاری بر وضعیت سیاســی و 
اقتصادی ایــران تأثیرگذار خواهــد بود، انتخابات پیــش روی ایالات 
متحده آمریکاست. چالش اصلی ترامپ در انتخابات پیش رو، نه رقبا 
که عملکرد خود اوســت. تأثیر تصمیمات خلق الساعه و کوتاه مدت 
اقتصادی او به مرور در حال بروز است. فاجعه کرونا و تأثیرات شدید 
اقتصادی آن بر اقتصاد آمریکا نیز مزید بر علت شده است. اگر دولت 
ترامــپ نتواند تبعات این ویروس بر اقتصــاد خود در چند ماه آتی را 
کنترل کند، پاشنه آشیل او در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. 
انتخاباتی که نتیجه آن هرچه باشــد، سرنوشــت تحریم های ایران را 
تعیین می کند. اگر شــرایط به همین منوال بگذرد و دولت ترامپ به 
کار خــود ادامه دهد، احتمال مذاکرات مســتقیم دولت بعدی ایران 
(احتمالا دولت اصولگرا) و دولــت آمریکا وجود دارد. مذاکراتی که 
در جهت تکمیــل برجام باید پیش رود. اما اگــر دموکرات ها بتوانند 
ترامپ را از کاخ سفید اخراج کنند، اوضاع متفاوت خواهد بود چراکه 
بازگشــت به برجام، قول هر دو نامزد اصلی دموکرات ها است. با این 
حال، حداقل در ســال آتی اتفاق خاصی در زمینــه رفع تحریم های 
ایران نخواهد افتاد. گرچه ممکن است تسهیلات اتحادیه اروپا و چین 
(به خاطر حمایت های ایران در موضوع کرونا) بتواند بخش اندکی از 

تبعات تحریم را خنثی کند. 
در مسائل منطقه ای، اتفاقات دو کشور عراق و افغانستان در سال 
آتی بســیار سرنوشت ساز است. درگیری های مستقیم و نیابتی ایران و 
آمریکا در عراق و مصوبه مجلس عراق در اخراج نظامیان آمریکایی 

چالش هــای فراوانــی را طی ماه هــای پیش رو در این کشــور ایجاد 
خواهد کرد. این در حالی است که وضعیت سیاسی داخلی این کشور 
نیز بیش از هر زمان دیگری آشــفته است. عراق عملا حدود یک سال 
اســت که دولتی ندارد و همین وضعیت باعث شــیوع درگیری های 
قبیله ای و ظهور مجدد داعش خواهد شــد. این اتفاقات بر وضعیت 
سیاســی و اقتصادی ایران تأثیرات عمیقی خواهد گذاشــت، مضافا 
اینکــه احتمال درگیری های بیشــتر نظامی ایــران و آمریکا در عراق 

روزبه روز مضاعف می شود. 
در افغانستان نیز وضعیت مشــابهی برقرار است. این کشور هنوز 
نتوانســته تبعات انتخابات ریاســت جمهوری را مدیریت کند و عملا 
صاحب دو رئیس جمهور اســت. در چنین شرایطی، طالبان که حدود 
۳۰ درصد خاک افغانســتان را نیــز در اختیار دارد، بــا دولت آمریکا 
توافق نامه صلح امضا کرده است؛ توافق نامه ای که دولت مرکزی از 
آن اطلاعی ندارد. طی ماه های آتی کشمکش های چهارگانه عبداالله  
عبداالله، اشــرف غنی، طالبان و آمریکا، این کشــور را چندپاره می کند. 
در صورتی که طالبان بتواند در آینده سیاسی افغانستان نقش جدی 
ایفا کند، آنگاه چالش دیپلماتیک مهمی بین ایران و افغانســتان رخ 
خواهد داد. البته حضور طالبان در ســاختار سیاسی افغانستان منوط 
به حل مشــکلات داخلی و میانجی گری آمریکاســت. از طرف دیگر، 
تضاد منافع بازیگران دیگری مانند عربســتان، پاکستان و ایران باعث 
خواهد شد ماتریس معادلات سیاسی در افغانستان پیچیده تر از قبل 
شــود. هرکدام از این کشــورها، منافع متفاوتی نســبت به صلح نامه 
طالبان دارند و قطعا تضاد منافع آنها در طول ســال جاری وضعیت 
افغانستان را پیچیده تر خواهد کرد. همه این اتفاقات تبعات سیاسی، 

امنیتی بر ایران خواهند داشت. 
موضــوع مهم دیگــر طی یک ســال پیش رو، وضعیت سیاســی 
اسرائیل اســت. در این کشور طی سال گذشته سه بار انتخابات برگزار 
شده، اما هیچ کدام از دو حزب اصلی نتوانستند دولت ائتلافی، تشکیل 
دهند و احتمال دارد برای بار چهارم نیز انتخابات برگزار شود. مشکل 
اساسی در تشــکیل دولت، شخص نتانیاهو است. برخی از احزاب به 
شــرط عدم حضور او در پست نخست وزیری حاضر به تشکیل ائتلاف 
هســتند، اما حزب لیکود نیز حاضر به کنارگذاشــتن نتانیاهو نیست. 
از طــرف دیگر عــدم توافق احزاب افراطی با احــزاب عربی نیز مزید 
بر علت شــده است. نتیجه تشکیل دولت اســرائیل هرچه باشد، اما 
افزایش درگیری های غیرمســتقیم ایران و اســرائیل در ســوریه، طی 
ماه های آتی قابل پیش بینی اســت. اگر نتانیاهو مجددا انتخاب شود، 
همیــن رویه موجود را پــی خواهد گرفت و چنانچــه گانتس بتواند 
دولت تشــکیل دهد، مجبور اســت برای همراهی احــزاب افراطی، 

حمله به منافع ایران را در دستور کار خود قرار دهد. 
درمجموع می توان گفت دورنمای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک 
ایران طی سال آتی، جالب توجه نیست و حتی اگر بلایای طبیعی نازل 

نشود هم سال خوبی را پیش رو نخواهیم داشت.   
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